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«خروش آرامش»

!نمی دانمچیست؟«شب»ازتوتفسیر

برپابرهنهتو،کناردرراشبمنمی دانمفقط
متوحشیدریایکناردروشنیساحلرطوبت
مانبینسکوتموج  هایشخروشکهمی کنمتصور

کودکانهنگاهت،موسیقیبامنومی رباید؛را
.می رقصمبرایت

نیسمفوپیشازطوفانی تردریاومی گیردباران
شدتباراموج هایش.می نوازدراهیبتش
نزدودبهاما.می سازدرهاتوومنسمتبیشتری
.نمی شودموفقمیان مانآرامش

رایبابدتاتاریکی،طلوعوخورشیدخداحافظیو
دستانمانپیوندکهاست؛شبهمانیادآورمن
.می کردخودنماییجهان،یکبرای

بی قراری  قرار  کههنگامآندرهمرَهی ستشبو
.می زندرقمتوحشَشتلألؤدرراقلب هایی

مریم گندمی ثانی

انارستانسردبیرنشریه ی فرهنگی ادبی 

۹۹ رشته ی علوم آزمایشگاهی، ورودی بهمن 

سخن سردبیر
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 اهسی را آسمان و می رود فرو تاریکی آغوش در ،زمین همیشگی یار ،خورشید که است روز از زمانی ،شب
   هایالماس همچون را ستارگان و می پوشاند را آسمان ،نگار و پرنقش فرشی همچون ،تاریکی .می پوشاند
  شب رهگذران برای را راهی و می درخشد تاریکی در ،روشن شمعی همچون ،ماه .می نشاند آن بر درخشان
**.می گشاید

 یبرا فرصتی خود به و شد دور روزمره هیاهوی از می توان که زمانی .است سکوت و آرامش از زمانی ،شب
 که زمانی .کرد خلوت خود با و داد گوش خود قلب صدای به می توان که زمانی .داد آرامش و تفکر

.بست امید آینده به و کرد فکر رویاها به می توان

 افکار می توان که زمانی .کرد سفر دیگری دنیای به می توان که زمانی .است راز و رمز و جادو از زمانی ،شب
.ردک فکر امید و عشق به راحت خیال با می توان که زمانی .برد پرواز اوج به و کرد آزاد را خود تخیلات و

  هک زمانی .رفت فرو فکر به و کرد خلوت خود با می توان که زمانی .است غم و تنهایی از زمانی ،شب
.کرد فکر خورده ایم که شکست هایی به می توان که زمانی .کرد فکر داده ایم دست از که عزیزانی به می توان

  جدید خاطرات و گذراند وقت عزیزانمان با می توان که زمانی .است رمانتیک و عشق از زمانی ،شب
 به  توانمی که زمانی .بورزیم عشق یکدیگر به و داد گوش یکدیگر حرف های به می توان که زمانی .ساخت
.کرد فکر مشترک آینده ای

  .کرد تلاش اهداف به رسیدن برای و کرد فکر آینده به می توان که زمانی .است آرزو و امید از زمانی ،شب
  و کرد فکر رستگاری به می توان که زمانی .کرد تلاش آن برای و کرد فکر بهتری دنیای به می توان که زمانی
.شد آماده آن برای

  رد غم و تنهایی ،راز و رمز و جادو کنار در سکوت و آرامش که زمانی .است تضاد و تناقض از زمانی ،شب
.می گیرند قرار یکدیگر کنار در ،شکست و ناامیدی کنار در آرزو و امید و ،رمانتیک و عشق کنار

  زا را دنیا و ،کرد فکر رویاها به ،رسید آرامش به می توان که زمانی .معناست و زیبایی از زمانی ،شب
.دید متفاوت دیدگاهی

  قرار دیگریک کنار در ،مرگ و زندگی ،ناامیدی و امید ،نفرت و عشق ،روشنایی و تاریکی که است زمانی ،شب
.می افزایند جهان معنای و زیبایی به و می گیرند

سخن مدیرمسئول

سیده غزل مصطفوی 

مدیرمسئول نشریه ی فرهنگی ادبی انارستان 

99رشته علوم تغذیه، ورودی بهمن 
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خوردره ایافسان!شبافسانهمی خوانم؛راشخصی امافسانه یمناما.گفته اندبسیارسخنانشب،وصفدر
احساساتواصلیمجرمانحسرت ها،دارند؛حضورآنجادرکسهمه.ذهنعالیدیواندررویاسروصدای
.می کندشنیدنیراداستانبس،شبآغوشدرگرفتهآرامتن،واستدرونطغیان!عاصیشاکیان

.

تناام.می شودنواختهکرده،بازسرزخمازکهاستعارفستودنیموسیقی شب،سکوتوعقلبردباری
تارهسروشناییتامی شودتاریکومی بخشدشبکههمانطورمی کند؛پیرویراشبواستآرامهمچنان

.می کندروحآزادیفدایراسکوتتنباشد،ناپذیرسیریزمیناهلمیان

!رهاییاینپرواززیباست،چهو

افسانه شب
7

1400بهمن ورودی 
رشته علوم آزمایشگاهی

مهدیه قیسی پور 
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به شیرینی انار



Since The night you touched my heart, 

I have been feeling your caresser 

breath inside my lungs. From that 

point on, I'm inhaling you not the air. 

So even my body cells need you to be 

survived. Furthermore, without you 

my breath will be stopped and 

vanished as a warmth of a day dies 

with rising a night.

You are the oxygene of my nights, the 

light of its darkness. You're the breeze 

of my loneliness at nights which warm 

me till the morning like a kiss on the 

forehead does.

I have become into a night
Savage, gloominess, anguish... .

sad but hopeful inside. Dark but no 
anger. I'm as calm as a night can be 
and also passionate as a night can 
cause to.

Yeah, you know what I'm talking 
about, the night we met. Darkness 
inside your eyes passed through my 
nights and painted a galaxy on my 
bedroom's ceiling which I every second 
of the days wait for the darkness to 
come and dissolve the shadow that 
has been covered the brightness of it, 
to make your eyes' galaxy glow which I 
will be able to watch it all the night 
until twilight arrives and the sun rises.

مشاهده ترجمه

ترجمهمشاهده

Savage night

99ورودی بهمن 
رشته علوم آزمایشگاهی 

مریم گندمی ثانی
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https://drive.google.com/file/d/1P1jlyU5tCH0d7StLaqzPSf4UxMBqg_ri/view?usp=sharing


شب چشمان تو

10

براینهشبنظرمدردارم،دوستراشبمن
وهاندیشدرتاملوآرامشبرایبلکهرنجوشکنجه
اشدبپناهیتااستشدهخلقتنهاییعظمتازلذت
وگسیختهازهمروح هایخسته یذهن هایبرای

رزنجیازرهابتوانکهآرامشجنسازباشدنجوایی
.سپرددلگوشآنبهزمان

سایه هایدیگرانازبیشبیدار،شبانسان های
ونزدیک ترخالقکهآنجارا،شبشکوهپنهان

بهوکرده اندلمسسپسودرک،روشن ترندستارگان
عظیمآوایبهراسکوتروزطولدرعلتهمین
.می دهندترجیحشبدررویاها

،ستارگانکهجاهمانشب،بی انتهایسیاهی  دلدر
ورقصبهماهمحفلدر

درمنمی خندند،مستانهومشغول اندپایکوبی
تهگذششبهزارهمانندمی کنم،فکرتوبهسکوت

هبوکردفکرتوشکوهبهمی شدشبدرتنهاکه
ازارانتظاینکهنشستمانتظاردرتوچشم هایهوای

.نمی گنجدمنزندگیگذرانفانیثانیه هایدر
دردردفغانکهزمانیهمانهزارویکم،شبدر

توچشم هایسرایفراغدرومی شودخفهسینه ام
بی نهایتمی خواهممجنون وارمی شوم،لببهجان
من،اتنههربارتابکشمبندبهتوچشماندرراشب
وباشمتوچشماندرماهپرفروغدرخشششاهد
ازتنهاکهسیاهیسکوتونیستیدرشومغرق

.می گویدسخنرویاها
طلوعآندرشبکهرویاییدرشومغرقمی خواهم

هاییتنودلتنگیرنجسرآغازنهاستپویاییوامید
ایبررارویاایندرزندگیتوچشماندرشبآدمیان،

.می سازدمن
.دارمدوستتوچشمانبخاطرراشبمن

98ورودی بهمن 
رشته علوم تغذیه 
قاطمه رجبعلی زاده
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فاطمه رجبعلی زاده

برو به فهرست



یادمکهلحنیقشنگترینباومی کنمشروعبعدش
ردهببه کارکسیباصحبت هایمدرروز هاایننمی آید
.می کنمسلامخودمبهباشم؛

!خوبی؟واقعانه!خوبی؟چطوری؟
میدونی.دارمتورووقتی کهعالی امنهکهچراآره

اشی؟بوقتایبقیهازبهترکهکردیتلاشامروزچقدر
طرخایجادبدونرودیگه ایتنشپرروزیهکهممنون

.رسوندیشببهخوبیبهو
بازومی بندمراچشم هایمومی کنمآرامشاحساس

ندلبخهمانبامیکنم؛تصورآینهجلویراخودمهم
.آرام
بخوابیقرارهامشب.بهتریهروزفردا»:می دهمادامه

.«بهترینهخوابو
نمبهکردنقضاوتبدونمهربانآدمیکمثلشب

خودمبامی دهداجازه.می دهدکردنصحبتاجازه ی
خاطراطمینانباداشتمکهروزیازوبزنمحرف

اساحسورنگیخواب هایبهدرنهایتوکنمشکایت
.کنمخوشدلپتونرمی
بدونمی شوم،خیرهآسمانبه.دارمدوستراشب
متراکمشجوانگار.می کندغرقخوددرمرازدنپلک
کیازانگار.دارممتفاوتیاحساس.بر گرفتهدررامن
راخود.شده امواردآرامشجهانبهدهندهآزاردنیا
ملتهبشهاب سنگیمانندبهمیکنمبازپرمی کنم،رها
دنبالبهو

لمسراسیاهیاینذرات.می گردمقلبمدرسکون
مانآسکل.کنمبغلراستاره هاکلمیتوانم.می کنم
مشکیابر هایبالشروی.باشدمنبرایمی تواند
.می کنمنگاهماهصورتلکه هایبهنامرئی،
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ابم،بخومی توانستم.داشتآرامشمعنایبرایمشب
کس هاوچیز هاهمانبهراکسهمهوچیزهمه

!خودشانبه.بسپارم
دوست می شدم؛خستهروزمرهزندگیرنجازوقتی

راافردهدف هایوبرمی داشتمرادفترمداشتنی ترین
.می نوشتم

درشبرایلیستچکنظماینبهکهمی کردمسعی
...باشمامیدوارشدنبهتروکردن

تاسافقیآیندهزندگی،طغیاندرکهباشمامیدوار
دهشپنهانراهمبوته هایپشتدرمقصدونورازپر
.

عدادتاغلبما.نداردپایانیروزمرهزندگیازخستگی
ومی گدارنیمرادهندهآزاروسختروز هایبسیاری
.شادیازپرونقصبیروزکمیتعداد
ا ترینشانزیبدنبالتوصیفات،لایلابهکلمات،لایابه

مهربانتیره یاینبهراقدردانی اماحساستابودم
.کنمابراز

ارمدکهحینیدر.می بندمرااتاقمدر...محضسکوت
.نممیکفکرنکرده اموکردهکار  هایبهمیزنممسواک

دهاندرقهوهطعمبادهانکننده یخوشبویک
.بزنمحرفخودمباکهآینهجلویمیرمومی گذارم

...می زنملبخندهمهازاول
.خودمبهمنعشقانعکاس

قرار آرام

1401ورودی بهمن 
رشته علوم آزمایشگاهی 

امیرعلی نهادی
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غلیظشب هامهواستسرد

چشم هاپوشاندهدست ها

راشبدلدرافکندهترسمیدیدکهو

رانفس گیرودزدغممیدیدکه

جان هادرکردرخنهوآمدشب

حیرانوخستهوپوچمغز ها

پرسیددمیخودباکسی

چیست؟گرماچیست؟آتشکه

دانیعاقبت

استتاریکفکراتاق

نمی کوشدروشنی اشبرکسی

گویمتوبهپسازین

وهستنورکه

نوروصالتاباقیستمنی

هتاریکی خست

12

1401ورودی مهر 
رشته علوم تغذیه 
کیانا کوهستانی

سته
تاریکی خ

ستانی
کیانا کوه
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نه مامان چندبار میخوای تکرار کنی؟+تلنگر
باوتخترویانداخترواشکولهشدبازاتاقدر

یهتکتختشبهزمین،روینشستهالباسهمون
ازهکنگاهیوگشادلبخندیهشد،گوشیغرقوداد

تاریکاتاقهوای  ...نمیشدبرداشتهچتیصفحه
د،نمیشدیدهاتاقوسطگوشینوربجزچیزیشد
منخدایوایپرید،جاشازواومدخودشبهیهو
خیلیودویدآشپزخونهسمتبه!سوختغذابازم
میگفتداشتکهحالیدرلبزیروبرگشتزود

ردکروشنرواتاقلامپنیست،بدیغذایهمنیمرو
رونیاددخترزیباتریناونتویرفت؛آیینهسمتبهو

روزهایی.عشقوآرامشازبودپربراششب میدید،
ینابودبهروکمکمکهشوقیوشوروگذشتکه

وزرهرکههاییچشموشدکمرنگکهلبخندیرفت،
درومی کردنگاهگوشیبههمیشهازتررمقبی

هایاشکازبودپرکهرسیدراهازشبینهایت
لب،رویهادستفشارباکههق هق هاییوبی امان

وایهسرمای.بودبلعیدهروروزروشنیشب،تاریکی
هاروپله.بردارمقدماتاقسمتبهشدباعثخونه
م هامچشکردم،بازکهرواتاقدررفتم،بالایکییکی
ته،نشسزمینرویشومینهکنارکهافتاددختریبه

ه،شدخیرهاتاقیپنجرهبهوکردهبغلروزانوهاش
وسیاهیجزچیزیکردم،دنبالکهرونگاهش
 .ودنباینجوریاونبرایانگاراماندیدمشبسکوت
اشککهصداهاییوهیاهوازبودپرشبسکوت
جاهمهیهوهاش،گونهرویمیخوردسرومیشد
یکهمینجا،قبلسالچندبهشدمپرت شد؛عوض
رویبیدمی تاپنجرهازآفتابنورکهتابستونیگرمروز
خورد،گوشمبهکهضعیفیصدایبا.اتاقچوبیکف
برگردوندمدرسمتروسرم

مدارمنکنی،خاموشروگازشعلهنرهیادتدخترم_
.میرم
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تلنگر
فائزه یوسفوند

هاییبچهنداشت،دوستشکهمردیباازدواجشد؛
محققهیچ وقتکهآرزوهاییدلمرده،مادریکبا

تنهایدرونمونداونهاازحسرتبجزچیزیونشدند
!مرگپیری،بیماری،

کردمسعیدیدم،مزارشسنگبالایروخودم
نه ...شکوهی ..شکو ..شک آوابخونم،رواسمش

!غیرممکنه
عرقپریدمخوابازجیغمصدایباوکشیدمجیغ

کهیحالدرخودموبود،نشستهپیشونیمرویسردی
اشکخیسپیراهنموبودگرفتهخوابمشومینهکنار
...باشهمنپایاننمی تونهاین.دیدمبود،

وروبودشدهسرمه ایرفت،آسمونسمتبهنگاهم
منزندگیکههمونجوریدقیقا ...میرفتروشنیبه

.برهپیشباید

رشبوشدمبلندافتاد،تختمکنارعکسبهنگاهم
باررینآخبرای.برداشتمقدمشومینهسمتبهداشتم

کهدردیحسی،هیچبدوناینباراماکردمنگاهش
سحدیگهوگذشتاستخونازبلاخرهشبیکتوی
.نشد

همورشکنندهوضعیفآوایگذشتش،باکهشبی
تویانداختمروعکس.بردخودشباهمیشهبرای

مثلدرستشد؛دفنوشدخاکسترشومینه،
هایصبحیهمهباشدصبحکهشبیایناحساسم،

تنیسهمونیخوابید،کهکسیاونداره،فرقدیگه
.شدهبیدارکه
وبرگ هاخش خشبهبارون،هایقطرهصدایبه

فتهگرپناهاتاقمپنجرهپشتکهپرنده هاییصدای
روزچقدرامروزمنخدایمیکردم؛گوشبودن،

حانه امصبلذتباوگرفتمگرمآبدوشیهقشنگیه،
کارمحلبهزدنسرازدارم؛کارکلیامروز.خوردمرو

ندیدشده،رهانیمهسازوتئاترکلاستاسابقم،
رچقدکهآخمادربزرگم،البتهوقدیمی امدوست های

وکردمخشکروموهام.شدهتنگهمشونبرایدلم
ابولب هامرویکشیدمروقرمزمرژآینه،جلویرفتم
جدیدتزندگیبه"...شدمخیرهخودمبهعشق
."دختراومدیخوش

شروعخاکستریروزهایشدند،محکومخفگیبه
پیشپوچیسمتبهروزبهروزکهدختریوشد

صنقوعیببجزچیزیآیینه،توینگاهشمی رفت،
...نمیدیدرو

د،شسپریهمپشتشبوروزوگرفتسرعتزمان
...بودمشدیدهکهاولیشبهمونبهرسیدم

روبودتخت اشکنارکهعکسیشدبلندجاشاز
لبخندبود،شدهخیرهبهشکهحالیدربرداشت؛
تم،برداشقدمسمتشبه.لب هاشرویماسیدتلخی
 ...دلتهازهایخندهبادیدمدونفرهعکسیک

اهدشثانیهچندتویمنوگرفتسرعتزماندوباره
رهاراهنیمهکهکاریبودم،شباونازبعدروزهای

14

1401ورودی بهمن 
مترشته فناوری اطلاعات سلا

فائزه یوسفوند

برو به فهرست



.شب ندارد سر  خواب
می دود در رگ  باغ

.باد، با آتش  تیزابش، فریادکشان
پنجه می ساید بر شیشه ی در

شاخ  یک پیچک  خشک
.از هراسی که ز جایش نرباید توفان

من ندارم سر  یأس
.با امیدی که مرا حوصله داد

باد بگذار بپیچد با شب
.بید بگذار برقصد با باد

گل کو می آید
.گل کو می آید خنده  به لب

گل کو می آید، می دانم،
با همه خیرگی  باد

که می اندازد
پنجه در دامانش

روی باریکۀ راه  ویران،
گل کو می آید

با همه دشمنی  این شب  سرد
که خط  بیخود  این جاده را
.می کند زیر  عبایش پنهان

شب ندارد سر  خواب،
شاخ  مأیوس  یکی پیچک  خشک

.پنجه بر شیشه ی در می ساید

من ندارم سر  یأس،
زیر  بی حوصلگی های شب، از دورادور
.ضرب  آهستۀ پاهای کسی می آید

گل کو–شب ندارد سر  خواب 

۱۳۳۰–احمد شاملو 
1401ورودی مهر 

رشته علوم تغذیه 
مهسا چاجی
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قسم به شب
واقعی ترین حس 

دردناک و پر از ترس
بهترین حالت اما بدترین شکل

پاره می شود
مرز بین خیال و واقعیت

افکارم در کجاست
تمام نمی شود قصه
من آماده نبودم
من آماده نیستم 

دیوار فرو ریخته است
اما ادامه دارد 

معنا می گیرد در تاریکی
روشنایی و امید

تصمیم مهم است 
اما عمل مهم تر 
خرابه های روحم 
آرام جمع می شود
شاید باری دیگر
بشود تلاش کرد

هیچ زمان دیر نیست 
تا خاموش نشده این شمع
پایان می دهم بر همه چیز

طلوع آفتاب زیباست
حس گرمی بر گونه هایم

زندگی اینجا است
در لحظه و رها

پرواز به اوج آسمان

شعر سیاه

16

99ورودی مهر 
مایشگاهی آرشته علوم 

سیاوش خالقی مقدم

شعر سیاه
ش خالقی مقدم
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ر ما ب. شب مثل یک سایه، تاریک، مرموز بود مانند شهری پر از غم و اندوه که مارا به دوش می کشید
ش در هرقدم، مارا بیشتر از پی. هرقدمی که بر عمق تاریکی برمی داشتیم، بر غم و اندوه شهر می افزودیم
.سیاهی شب غرق می کرد و ما هر لحظه، بیشتر خودمان را پیدا می کردیم

رمای غم این شاید در ابتدا تاریکی آزاردهنده و حتی شکنجه بود و ما ناشکیبانه دست و پا می زدیم تا بر س
دانیم؛تاریکی مسلط شویم و خود را به نور گرمابخش خورشید که نوازشگر روح ما بود جان خود را بازگر

ود غافل ازینکه همان لحظه که از خورشید دورتر شده بودیم، این نیمه دیگر ما بود که مارا به سمت خ
...می کشید تا لحظه صلح را رقم بزند 

ما را همه شب نمی برد خواب
ای خفته روزگار دریاب
در بادیه تشنگان بمردند
وز حله به کوفه می رود آب

شب صلح

98ورودی بهمن 
رشته علوم تغذیه 

طمه رجبعلی زادهفا
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بخند مثل انار



طنز شب

19

وتوقتیباشین،کردهتجربه شهمشماکنمفکر
تین،هستکلیفاوکارهاسرییهدرگیرواتاقتونین

اونمدامشماونزننصداتونخانوادهندارهامکان
کهالبته)بدینروجوابشونوکنینولروکارها

.(تچیزاسبقیهازبالاترخیلیخیلیخانوادهاهمیت
داره،کارماباخانوادهنهامتحان،شبازامانامااما،
بلندخیابونتوماشینآژیراعصابروصداینه

ازیصداینهمیزنه،تکستیازنگکسینهمیشه،
درچیزهمهمیشه،شنیدهخونهدرونیابیرون
بهشتربیشرایطاینورفتهفروعمیقومطلقسکوت
شرایطخیلی.میزنهدامنمونوجدانعذاب

چه هابکردنبازیوقتهرکنینباور.خیلیسختیه،
تاونینکبازیمیتونینتا:میگمبهشونمیبینم،رو

هدیگدوراناینچون.بسوزونینآتیشمیتونین
شادینتوانتوتمامباپس.نمیشهتکراروبرنمی گرده

درونتونکودکبدیناجازهوکنینبازیکنین،
بهوینبرگشتوشدینبزرگتروقتی.بگیرهتصمیم
باوننشیکودکیتونشرمندهکردین،نگاهگذشته
هینکردمکودکیبیشترکهحیف:نگینخودتون
.بخیریادتکودکی،
ونممیتنهکهامتحانه،شبایاونازیکیمن،امشب  
دیگه ایکارمیذارهوجدانعذابنهوبخونمدرس
لاامیکنمفکرچیهمهبهامابازهجلومجزوه.بکنم
.فرداآزمونوبی نواجزوهاین

پدرومادرلبخندقشنگیبهسلامی

رنگیروزاتونودلتونحالباشین،خوبامیدوارم
یمرس.ببرینلذتمتناینخوندنازوباشهرنگی
.☺میخونینومیذارینوقتکه

راحتتنهومیشنتمومنهشب ها،ازیکسری
یکمثلخودشونوکهشب هاییهمونمیذارن؛
یهنمیذارنومی پیچونندورتسفتوضخیمطناب
ودارنهمدیگهقدرتیهتازه،.باشیآسودهلحظه
توراحتیبهوهستنخوبیذهن خونکهاینهاون

./:میزننهمروتفکراتتومی چرخنمغزت
یهیاوکنیفکرخودشونجزچیزیبهنمیذارن
بششب ها،ازیکی.بدیاستراحتمغزتبهکوچولو
تجربه شونچندباروچندینهممونکهامتحانه
ش،فرداوخوابیدیماسترسباکهشب هاییکردیم؛
ومی کردیمچکدوستامونباجواباروامتحانازبعد
ردیممی کشادیبودیم،نوشتهدرستیجوابهرواسه

یادش.میشدیمناراحتاشتباه،جوابهربرایو
نگیقشلحظاتاماداشتنکهاسترسیوجودبابخیر،
نایوگذشتکهتحصیلیسالدوازدهمثل.بودن

چنداننهآینده ایوهستکهکارشناسیچهارسال
.بودخواهیمشاهدشکهدور
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.(چونه سزیردستهمونمنظورش)روبچهاینکله
.ینشخستهکنسعیودارنگهسفتخودتوپلک،
امهادخودتونفعالیتبهشماعزیز،هایارگانبقیه
.بدین

داری؟صداموحافظه،بهمخقشرازحافظه،بخش+
.گوشمبهقربانبله:حافظهبخش*
یهباید.امتحانهروزفرداباش،آمادهوضعیت+

.بسپریخاطربهرومطلبعالمه
آمادهحالتقرمز،وضعیتبچه ها.قربانچشماوه،*

.باش
.شدانجام،قربان*
.مرسیخوبه،+

با.دیگهباشزودنکردی،شروعهنوزکهتوعه،
ومی خونمروجزوه مورقبهورقمغز،بازیسلیطه
خستهدارمکمکم.میکنهحفظبیچارممحافظه
.گرفتهدردجامهمهمیشم،

چیکاراینجا؟چه خبره،آهای:(مخقشروراون)++
.شدهبلندبدنکلصدایمن؟برادرمیکنیداری

.هدارمهمیامتحانفردابچهایننکن،دخالتشما+
رارق.باشهداشتهامتحاننکنم؟دخالتچیوچی++

ایدب.کنهامتحانیکفدایبدنشوکلکهنیست
.هباشداشتههمتحرکبایدامادرستبخونه،درس

.برنمیگردهدیگهبشه،بلندمیزپشتازاین+
!کاریهاینچییعنی++

.ارمدنگهروسرمنمیتونم.میشنناپدیددارنصداها
میشهقفلساعتروچشمام.جزوهرومیذارمسرمو
نوزههوا.صبحهسهاوه.ببینمدرستنمیتونمولی

.رینشیخوابیهومیشهبستهدارهچشمام.تاریکه

غیبتداشتیچیشده؟.اومدممنسلامممم،:مغز+
 ؟آرهمی کردی؟منو

.چیغیبتبابانه،مغزسلام:من_
اسلباون!کو؟خریدمپیشهفتهکهمدادیراستی،

.کنمتمیزبایدروکمداونجاعه؟چرا
چیه؟تردفاونمیکنی؟فکراینقدرچراببینموایسا+

.کردماپیدآها،.توشنوشهچینمیبینمکو؟عینکام
به."....ومغزهیپوتالاموسازهورمون هاترشح"
وکمدکردنتمیزبهداریبعدنه؟داری،امتحانبه

منوچشمآره؟میکنی،فکرشدهگماشیاکردنپیدا
باز؟دیدیدور

تمگفسرجام،میشینمآرومومیکنمجزوهبهنگاهی
جزوه///(:!بکنیمایدیگهکارهیچنمیذاره

اه.دردسرساز
اهبیروبدجزوهاونبههماینقدرندادیمنوجواب+

.نگو
.بخونمندارمدوستولیدارم،امتحانبله-

......روزاونراستی
رومیخواد.پاشوپاشو.کردیفکرهرچیبهبسه،+

وهبگیرخوابشبعدکهمنبرایبخونهدرستخت
اتچشموبشینمیزپشتبدو.کنهصافمنودهن
.بدوزجزوهبهرو

درگوش ها،آهای.کننگاهجزوهبهفقطچشم،
.توبیادصداییهیچنذارینببندین،روتونورودی

هدیگیکیاونودارهنگهرومدادیکیدست،تادو
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یروشنای تاریک

21

.علتههمینبهفقط.کنیم
ازمی شهچطورمی دونیمدانشجو هاماکهخلاصه
.بردلذتزندگیلحظه هایلحظه

از.دارههمدیگه ایهایقابلیتشبدیگهطرفاز
مکالماتوشاعریوشعرطبعجرقه هایاونجمله
فعالبیشآدم هایکهاینجاست.آخرشبهعمیق

.کردشناساییمی شهروزیر پوستی
مچشتوچشمباهاشونروزتویوقتیکسایی که
بیکههستنسردیمغرورسیگماهایمی شی،
ودلشونسفرهشب هااما.میگذرنکنارتازتفاوت
نمایانخودشونولطیفروح هایومی کننبازبرات

.می کنن

حواشیدانشجوقشربرایفقطشب هاکهالبته
هکشب هاییاونکنهدرکنمی تونههیچ کس .نداره
باردافبتونهتاکرده،طرحترکیبیسوالتا۶۰استاد

خودشونهمراهروخاصیآرامشهمیشهشب ها
هممغزینورون هایکاونجاییازامادارن

بدناجازهکهنداشتنقصدوقتهیچمننسل های
بهشب۲تازهببریم؛لذتآرامونرمالزندگییکاز

مونبدنیتوانومی شهشروعمغزیمونفعالیتبعد
فتحروهاقلهحتیمی تونیمکهمی رسهحدیبه

.کنیم

روشبانسوسکوتمی دونینکههمونطور
هنمی تونفرهیختهدانشجویقشرغیرازهیچ کس

نگذاریمکهمی گیریمتصمیمپسبکنه؛درک
دلیلیتنهاوبرهبینازخوابیدنباشبشگفتی های

کهاینهمی کنیمرهانخوندهروجزوه هاترمیککه
تورقروصفحه۵۰۰ماهنورزیرعشقباامتحانشب

کی
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وریاینط.میگذرونهبرقرارکردهباهاشچشمیارتباط
ولمیعکاملاگفتمانمحافلبهپردستباروبعدروز

.می پیوندهفرهنگی

!!!مافرهنگدرماندنییادبهشب هایدرمورداما
ادنیایندرچیزهیچایرانی هامابرایکهازاونجایی

 ترینطولانیحتینیست؛خوردنلذتازانگیز ترخاطر
یکایناین کهبهمی دیماختصاصروسالشب
چله،شببازی۹۱دقیقهتارواضافه امونوقتدقیقه
همادخوردناثربرخفگیظرفیتکهکنیمتست

.باشهمی تونهچقدربرامونخوراکی
براتونبخوامآلودرازشب هایازچیهرکهخلاصه
اوندرکههرطورامیدوارمفقط.ندارهتمومیبگم
کرهاینگردشمیاندرپرتوازمحرومتاریکنیمه
.باشهخوبدلتونحالمی گذرونیدروخاکی

دهآینمتعددترم هایدردانشجو هاشوپایهامتحانش
.می خوابهکیفیتیچهباکنه،قوی

خواببهروشبکههستنهمکساییمیوندراین
باروخاموشیساعت هایاینومی دناختصاص

کههستنهموناییاینا.می خوابنآسودهخیالی
تشکیلروجزوه نویسیمافیا هایترمدرطول

ترمحرمانهجزوه هاشوناطلاعاتهمیشهومی دادند
.بودهسیاسازماناسناداز

کهدارهوجودنفریکحداقلجمعیهرتویشکبدون
تمامیدراکانت ها،تکتکشناساییباشب هاشو
ثانیه۵تنهاامروزکسی کههکوموجودپلتفرم های

1400ورودی بهمن 
رشته علوم تغذیه 

ریحانه جراری 

روشنای تاریکی
ی
ریحانه جرار
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در حاشیه



مستی و راستی

پای   یک   دیوار  مستی  ژنده پوش
بانگ  سر  می داد  و  می پرسید هان
ماه  و خورشید و فلک رام که است؟
عاقلان      از     خدا    هم    بی نیاز
عزت    آن     ماست    گر    ناباورید
اینچنین  می گفت  و  با هویی مدید
هرچه  از  خود  برشمارید آن صفات
تا    بزرگی    از   قضا   آنجا   رسید
پیش   آنان   تاجری   خوشنام  بود
دست  بر  سینه  به  تعظیم  و  قیام
او   گذر   می کرد   تند  و  سربه زیر
تا  که  دید  آن مست هوهو می کند
ایستاد   آنجا   و   در  اندیشه  رفت
مرحبایی   گفت   و  نزد  او  نشست
جمع  حیران  شد  از آن کار شگفت
گفت  از  ما  صد  سلام  و صد درود
جان   من   اینجا   دل  بازار  نیست
دست بوسی  این  جماعت را سزاست
بگذر    و   نام   نکو   ننگین   مکن
مرد  لبخندی  زد  و  گفت  ای عزیز
خلق   سرگردان   تو   تنها  شادکام
در    مرام    تو   که   انسانی   پُری
عاقلان   را   گاه   نزد   خود   نشان
مست  گفت  از ما چه برخیزد عزیز؟
اینچنین    بوده ست    از   روز   ازل
تاب      بدنامی      ندارد      عاقلی
مرد گفت آری در این وادی نخست،
نکته ای    لیک    از   قلم   انداختی
داوری   از   جام   خود  می خواستی
خلق  دانی  از  چه  سرگردان شدند
بر  نخستین  مست چون بیداد رفت
محتسب  او  را  که  در  زنجیر کرد،
تا    نخستین    ضربت   شلاق   زد،
آری   آتش   رفت  تا  هفت  آسمان
شاهی   و  پیش  ستمگرها  خموش
جام  ما  آیا  به  ما  خود داشت خیر
نیست  مستی  راستی  تا گشت خم
راست   باش   و   همت  عالی  ببند
آتش   این   فتنه   را  خاموش  کن
بگذر    از    نام    بد    و   نام   نکو
مست برپا خاست در مستی گریست
بعد  یک مدت که شوقش چیره شد
سرخی   رویش  به سمت  زرد  رفت
ی  از  هوی جانسوزش شنید بوی  م 
بر   دلش   آمد  ندا  هان  ای  فلان
هفت  شهر  عشق  را  آن مرد گشت
عالمی     را     دل پریشان     یافتی
گر   ز   دشنام   و   دعا   وارسته ای
دانه  چون وارست و شد سروی بلند
رند   شهرآشوب   هم  سرگرم  خود

ی در دست با جوش وخروش جام م 
ای  خلایق کیست شاه این جهان؟
گردش  این چرخ بر کام که است؟
دور  خود  سرگشته  می چرخند باز
داوری   را   نزد   این   جام  آورید
جرعه ای  از  جام خود سرمی کشید
هیچ کس   بر   او  نمی کرد  التفات
شور  و  غوغایی  ز  خلق آمد پدید
پس   نصیبش  عزت  و  اکرام  بود
هرکه  با  یک  شیوه کردش احترام
با   سلام   و   یک   تبسم   ناگزیر
بی محل   آن   نقل   واگو  می کند
بعد  سمت  مست عاشق پیشه رفت
خم  شد و بوسید او را جام و دست
مست  را هم زان سبب خنده گرفت
ای  نکومرد  این خطا دیگر چه بود؟
چاکرت  هم  شیخ و دُکّان دار نیست
پشت  اینان  نام  و  نان در اقتداست
جامه  هم  از  جام  ما  رنگین  مکن
ی بریز این  تو  این  هم  کام تشنه م 
حیفت   از  آنان  نیامد  خوش مرام؟
ک ی  کجا  می گنجد این تنهاخوری؟
ی  فشان جرعه ای   در  کام  آنان  م 
عقل    با    رندی    نیامیزد    عزیز
پس  چرا  کوشم  به لطفی بی محل؟

تو  خود صاحبدلی!  این  مگو  دیگر
شرط،  بدنامیست  آری  این درست
بر   حساب   خلق   چون  پرداختی
بشنو    گر    در    ادّعایت    راستی
دست    بر   دامان   نامردان   شدند
آبروی    عشق   هم   بر   باد   رفت
بی مهابا   حد   زد   و   تعزیر   کرد،
آتشی     بر     پهنه ی    آفاق    زد
جام     بالاتر     نیامد     از    دهان
داد  شد  بیداد  و  تو در عیش ونوش
تا  کنون  خیری رسد از آن به غیر؟
پشت   مست   بی جَنَم   پیش  ستم
جام   را   تا  عرش  اعلی  کن  بلند
نکته ها   سربسته  گفتم  گوش  کن
عزت     گمگشته ی    مستی    بجو
سر  به زیر افکند از او پرسید کیست
سر  برآورد  و  به چشمش خیره شد
مرد   با   لبخند   هویی   کرد  رفت
سوخت  وان زردی رویش شد سفید
رندی    و    آزادگی   آن   بود   آن
کز  من  و  ما  و  بد  و نیکو گذشت
سوی     تسکین     دلی    نشتافتی
بی ثمر    اینجا    چرا    بنشسته ای؟
سایه ی  رحمت  به خاک خود فکند
پس که گوید داد خلق آخر چه شد؟

98ورودی مهر 
رشته علوم تغذیه 

امیررضا آفتاب طلب
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.قدمت برگزاری این جشن ، به گفته محققان تاریخ ، حتی به قبل از برگزاری جشن نوروز بر می گردد
«ماهبهمنازروزآبان»یاماهبهمندهمتاریخدرکهاستجهانزرتشتیانجشن هایمهم ترینازجشن،این
بهزنیعده ایآن،باهمراهومی پردازندپایکوبیواهورامزداستایشبهزرتشتیانجشنایندر.می شودبرگزار

ردسدهجشن.داردرواجنیزنقالیوشاهنامهخواندنباستانی،جشنایندر.می شوندمشغولسازنواختن
اسممراینامروزهگرچهاست؛بودهباستانایراندرمراسممهم ترینازمهرگان،ونوروزجشن هایهمراهبه گذشته

.استردهکحفظراخوداهمیتجشناینجهان،نقاطهمهدرزرتشتیانبراینمی کنند،برگزارقدیمگستردگیبارا
سده»نامابجشناینازکشورنقاطبعضیدرومی شناسندنیززمستانجشنیاآتشجشننامباراسدهجشن
عظمتوقدرتنشانهبهراآتشزرتشتیانواستآتشسده،جشننشانهمهم ترین.می شودیاد«سوزی

تمامدرقابل توجهینقشآتش.می کنندمشارکتآن،کردنروشنبرایهیزمکردنجمعدرهمگیوبرپااهورامزدا
مشخصه هایدیگراز.هستندقائلآنبرایزیادیاحترامدیناینپیروانوداردزرتشتیانمراسموجشن ها
خانه هابامزفرابرگذشتهدر.استیکدیگربهافرادنزدیکیوهمکناردرزرتشتیانشدنجمعسده،جشنبرگزاری

.می کردندبرگزاررقص وشادیباراجشناینوروشنآتشروستاوشهربلندنقاطدرو

جشن سده

برگزارراسدهجشنتاریخایندردلیلهمین
یزنبیرونیابوریحانازماندهباقیآثاردر.می کردند

شدهاشاره۱۰۰عددباسدهجشنبینارتباطبه
اطیارتبکههستندمعتقدمورخانازبعضیامااست؛
وجود۱۰۰عددباناماینبهسدهجشننام گذاریبین
دردهستاریخ شناسان،ازدستهایننظربربنا.ندارد
نکردطلوعوخورشیدبرآمدنمعنیاوستاییزبان

تمامبزرگچلهبهمن،دهمروزدرچونومی دهد
رفت؛خواهدزایشوشدنگرمبهروزمینمی شود،
چلهازآغوبزرگچلهپایانباستانایرانیانبنابراین
ومی کردندبرگزارسدهجشنباروزایندرراکوچک

راهاربشدننزدیکوزمینشدنگرمآتش،برپاییبا
.می دادندنوید

؟سدهچرا•
مختلفیروایت هایسدهجشنتسمیهوجهدرباره
عددباسدهجشنارتباطبهروایتیک.داردوجود
پسروزصدمینرابهمندهمروزومی کنداشاره۱۰۰
ازیرمی داند؛ماهآبانابتدایازسرمافصلشروعاز
سرمافصلشروعزمانراآباناولگذشتهدر

نیزبهاراولتابهمن۱۰ازدیگرطرفاز.می دانستند
۱۰۰همرویکهاستماندهباقیشب۵۰وروز۵۰

بشوروزشدنبلندبه دلیلنظریهایندر.می شوند
جداگانهراشبوروزبعد،بهبهمندهمتاریخاز

.می کنندشمارش
زمانتاسدهجشنتاریخازدیگر،روایتبربنا

بهواستمی کشیدهطولروز۱۰۰غلات،برداشت
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:شاهنامهدرسده•
ددارنفردوسیشاهنامهدرریشهروایت هاازبسیاری

شکلکتاباینحماسیداستان هایبرمبنایو
شنگهوشاهنامه،داستان هایازیکیبنابر.گرفته اند

ازدفاعبرایصحرایی اشتفرجدرپیشدادیشاه
ایبروکردپرتابماریبه سمتآتش زاسنگیخود،

هبآنکنترلوشدکشفآتشجرقهبارنخستین
اینموجود،روایت هایبنابر.افتادانساندست
زروواستافتادهاتفاقسدهجشنزماندرداستان
همینبه.می دانندآتشکشفروزراماهبهمندهم
مناهریبرآتشچیرگیمنظوربه راسدهجشندلیل
بهجشنایناصلیعناصرازآتشومی کردندبرگزار
شرحدرفردوسیشعرازبیتچند.می رودشمار

:استشرحاینبهداستان

:سدهجشنآیین•
اوایلازسدهجشنبرگزاریبرایباستانزماندر

یمحلدرومی شدندجمعیکدیگردورمردمماهبهمن
درگرچه.می کردندانباشتهراخشکچوبوهیزم
نروشآتشخانه هاازبسیاریبامبرسدهجشنشب

رددسته جمعیبه صورتبزرگآتشیامامی کردند؛
باجوان ترها.می شدروشنمرتفعنقطه ای

ازپسومی گشتندهیزم هادورروشنمشعل های
.می کردندروشنراهیزم هاتودهچرخیدن،بارسه

حرارتونورومی آمدندوجدبهآتشگرمایازمردم
ربیشترامیانشاناتحادوگرمرامردمدل هایآتش
.می کرد
یپایکوبوجشنبهمردمهیزم هاسوختنباهم زمان

شبخآتشکردنروشنتنهاابتدادر.می پرداختند
برنامه هایزمان،طولدرکهبودسدهجشناصلی

.تاسشدهاضافهآنبهنیزمحلیرقصوموسیقی
رویازاسببامردمنیزآتشنشستنفروازپس
.می دادندخاتمهراجشنومی پریدندآتش

راسدهجشنآتشازماندهباقیخاکسترکشاورزان
برکتباعثراآنومی ریختندخودزمین هایروی

.می دانستندخودمحصول

دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ

بسی باد چون او دگر شهریار

سده نام آن جشن فرخنده کرد

ز هوشنگ ماند این سده یادگار

فروغی پدید آمد از هر دو سنگ

یکی جشن کرد آن شب و باده خورد

99ورودی مهر 
رشته علوم آزمایشگاهی 

امیررضا عابدین زاده 
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روع چندین دهه از جنگ جهانی دوم، زمانی که انفجار دو بمب اتمی، جزیره کوچک ژاپن را به نقطه ی صفر ش
شناخته ان امروزه این کشور به عنوان الگوی اعجاب انگیز پیشرفت و ترقی در سراسر جه. رساند؛ گذشته است

.می شود

"  نی هامروری بر راز طولانی تر زیستن ژاپ": ایکیگای

کتاب ایکیگای 
(Ikigai: The Japanese Secret to Long and Happy Life)

السدرمیرالسفرانچسکوگارسیاهکتورنوشته
دلیلازدقیق تریوعمیق تردرکبهراشما،۲۰۱۷

خوابازآنخاطربهصبح هاکهآنچه"یا"بودن تان"
.می رساند"می خیزیدبر

درودخزیستهتجربیاتنگارشبامیرالسوگارسیا
ریملموس تلایه هایتاراشمااوکیناوا؛مردمبامواجه

.کنندمیهمراهیایکیگایدرکاز
قیتلامحلاززندگیمعنایدرکوخودشناسیمسیر
کهآنچهدارید،دوستشعاشقانهآنچه:اصلچهار
مهارت هایودرآمدکسبنحوهدارد،نیازآنبهدنیا
هدایتنقطه ایبهراشمانهایتدرومیگذردشما

.باشدداشته وجودنمی کردیدتصورکهمی کند
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بکتاکهجدیدیومثبتدیدگاه هایتمامرغمعلى
خوانندگانبرخیمی گشاید؛مارویبهایکیگای
بهگونهستایشنگاهیدارایراآناستممکن
ایتنهدر.بیابندتملقپروژاپنی هارفتاروفرهنگ

مورددرراخودخوانندگانتانداردقصدکتاباین
آنکنونیالگو یتغییروزندگیشیوه یبرگزیدن
باد؛می کنیادآوریمابهروشنیبهبلکه.کندموعظه
می توانژاپنی هازندگیسبکازگرفتنالهام

.داشتشادمانه تریوطولانی تر
بحثکتاباینخواندنلحظاتتمامیازامیدواریم
شدنیتکرار نفرصتوببریدلذتپر فروشوبرانگیز

خوداختیاردرراژاپنیزیبایفرهنگدرجست و جو
.دهیدقرار

ترکیبتواناییکتاباینقوتنقاطازیکی
 هاییبینشوعلمیتحقیقاتباشخصیداستان های

وتاریخچهبهنویسندگان.استژاپنیفرهنگاز
یطدروپرداخته اندتفضیلبهمفهوماینفلسفه

افرادیباراخوانندهکتاب،اینمختلففصل های
طریقاینازویافتهراخودایکیگایکهمی کنندآشنا

نینهمچکتاباین.بخشیده اندبهبودراخودزندگی
بهکهمی پردازد،عادت هاییوتمرین هامعرفیبه

پذیرفتنوذهن آگاهیخود آگاهی،اهمیت
یگایایکبهرسیدنمسیرودارندتأکیدساده زیستی

همواردارد؛قراراووجودعمقدرکهراشخصهر
.می سازند

1401ورودی مهر 
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ادبیات فارسی در فرهنگ غربی

رالد ادوارد فیتزج 

کهود؛می شروشنکمبریجدانشگاهازدکرکریستوفر
دورهدرخوانده شدهشعربیشترین»:می نویسد
شعرهایمحبوب ترینازیکیقطعا  وویکتوریایی

۱۹۵۳نسخه.«بودخیامعمررباعیاتانگلیسی،زبان
ازگزیده۱۸۸شاملآکسفورد،نقل قول هایفرهنگ
کهاستکاملرباعیآنمورد۵۹کهاسترباعیات
.می رودبه شمارخیامعمرآثارکلسومدوتقریبا  
انزبازبخشیاکنونکهزیرعبارتمانندعباراتی
:داردرباعیاتدرریشهمی شوند،شمرهانگلیسی

«صحراآلودغبارچهرهبربرفمثل»
«می میردهمیشهبرایدمیدهروزیکهگلی»
حرکتنوشتنباومی نویسدمتحرکانگشت»

«می کند
«ودوقلروح»فیتزجرالدادوارددیویس،دیکقولبه
ود،بگذراندهآنجست و جویدرراعمرشبیشترکهرا
کییآثارازکهاستگوتهبعدی،شاعر.یافتخیامدر
ودخدیواننوشتنبرایایرانی،مشهورغزل سرایاناز

.گرفتبهره

اوبرایچنانحافظغزلیاتباگوتهمواجهه
آنبرراخودغربی-شرقیدیوانکهشدالهام بخش

ایبرراراه»:عصارشمسیگفتهبهو.نوشتاساس
.«شدرهنمونرمانتیک هاتوسطفارسیشعرکشف

ولیکبه طوراو،شعرمجموعهاینبودنجفریگفتهبه
رکیباتتبرایتأثیرگذارالگویی»عنوانبهتدریجبه

سده یدر«مشرق»و«مغرب»میانادبیومذهبی
«.کردعمل۱۹

یتاریخنظرازغربفرهنگدرفارسیادبیاتتأثیر
اردادوکهآنچهازاجتنابمنظوربه.استتوجهقابل
فعالیتمورددرناکافیکاملا  قضاوت»راآنبروان
هامروزمی نامد،«بااستعدادومبتکرمردمآنفکری

نبرلیازجهانسراسردردانشگاهیمراکزازبسیاری
رایبفارسیمطالعاتبرایدائمیبرنامه هایژاپنتا

.دارندایرانادبیمیراث
گاهدانشفارسیبرجسته یاستادفقید،الول ساتن
تادبیاغنی ترینازیکی»رافارسیشعرادینبرو،
.می نامد«جهانشعری
وایرانفارسیادبیاتاززیادیغربیشاعران
تننوشیاوسرودنبرایایرانیشاعرانآثارهم چنین
.برده اندبهرهخودکتاب های

رالدادواردافراد،اینازیکی .استفیتزج 

رالدادواردببینیمحال کیست؟فیتزج 
به خاطرربیشتکهبود،انگلیسینویسنده ایوشاعراو

یامخرباعیاتترجمه یمعروف ترینونخستینخلق
مینهبرپایهاو.می شودشناختهانگلیسیزبانبه

زامروبهتاخیام،رباعیاتازماندگاروموفقترجمه
میلادی۱۸۶۰دههازغرب،جهاندرراخودمحبوبیت

.استکرده حفظ
یوهان ولفگانگ فون گوتهخنانسازغربادبیاتبرفارسیادبیاتتأثیرعظمت
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فردریش نیچه

حکمتبارزنمونه ینیچه،برایحافظ
 اشفلسفهدرکهمی دهدنشانرادیونوسیخلسه آمیز

وظحافازگوتهتحسین.می کندستایشبسیارراآن
،شده استبیانغربیدیواندرکهاو«شرقی»حکمت
 گوپارسیشاعراینبهنیچهتوجهجلباصلیمنبع
باکوتاهیشعرنیچهآثارمجموعهدرحتی. استبوده
.داردوجودحافظعنوان

اعرانیشنیزفارسیادبیاتصوفیانهژانرزمینهدراماو
.شده اندغربیصوفیانالهام بخشکهبوده اند
گجنازپسویژهبهغربدرصوفیانهادبیاتوافکار

صوفیانباکهگرفت،قرارتوجهمورداولجهانی
چاردریسروکلارک-ویلبرفورسهنریمانندغیرمذهبی

ول،نیکموریسماننددانشمندانیهمچنینوبرتون،
سکیاوسپنوگورجیفهمچونفیلسوفانیوواکرکنت
حافظ،جامی،عطار،نوشته های.کردکاربهآغاز

.گذاشتیرتأثنویسندگانازنسلیبرمولاناوشبستری
یرانیافیلسوفوشاعرمولانایکم،وبیستقرنآغازاز
ارآث.شده استظاهرجهانشاعرمحبوب ترینعنوانبه
هتوجشده،ترجمهانگلیسیبهآن هاازبخشیکهاو

جلبخودبهراهنرمندانواندیشمندانازبسیاری
.کرده است

اندمی رسنتیجهاینبهراانسانبعدی،آثاروآثاراین
یفارسزباندرآنچهازفراترفارسیادبیاتتأثیرکه

ادبیات،درکهراکسانیآثارواستشدهنوشته
ده اند؛می اندیشیفارسیزبانبهفلسفهومتافیزیک

.می گیردبردرنژاد،ومادریزبانازنظرصرف

وسعدیازکههستندشاعریدونیچه،وامرسون
.گرفته اندبهرهحافظ
رشعستایشگرانازدیگریکیامرسونوالدورالف

یفارساز»فارسی،شعرمقالاتدرامرسون.بودفارسی
زاوپرداختفارسیشعرتحسینبه«غزل»و«حافظ
برایجدیدیژانرایجاددرنوشته هااینطریق

ثرمؤفارسیشعرفردبهمنحصرویژگی هایمخاطبان  
هترجمصورتبهفقطراسعدیکهامرسون.شدواقع

تروایزیباییوحکمتنظرازرااونوشتهبود،خوانده
.کردمقایسهمقدسکتاببا

برای.بودقائلزیادیاحتراموعلاقهایرانیانبراینیچه
زمانوتاریخایرانیمفهومدرباره یاوکهجاییمثال،

بهباید»:می نویسدمی کند؛صحبتادواریجاودانه
یناولپارسیانزیراکنم،احترامادایپارسیوزرتشت
.«ندکردفکرکاملبه طورتاریخبهکهبودندکسانی

ازپسایرانینویسندگانتأثیرتحتنیزنیچهاما
ازحکایتیازخودیادداشت هایدرنیچه.بوداسلام

ازهمچنیناست؛کرده استفادهسعدیگلستان
 Le songe d'un habitantوبرگرفتهسعدیگلستان

du Mogol داده است؛قرار۲:۱۶فصلاساسبررااو
درنیزبالزاکوهوگوولتر،دیدرو،کههمان طور
.کردنداشارهسعدیآثاربهخودنوشته های

.

مولانا-جلال الدین محمد بلخی 
1400ورودی مهر 
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افشین یداللهی
"شب"

32

منغزل هایکنارامشب»،«عشقیکروزشمار»
بایدکهحرف هایی»،«منطقیجنون»،«بخواب
ده ایمیکمشتری»و«می شنیدیبایدتو…ومی گفتم
.استرساندهچاپبه«بسته
ازبعدوداددستازرامادرش۹۳سالدرشاعر،این
خانمباسالگی48سندر،۱۳۹5بهمن۱۱درسالدو

،۱۳۹۵اسفند۲۵چهارشنبه.کردازدواجرحمتیانشبنم
ازهمسرشبرادروهمسرهمراهبهیداللهیافشین
بهامابودندحرکتحالدرتهرانسمتبههشتگرد

نایدرهمسرشوافشینرانندگی،سانحهیکدلیل
ردبزرگ،شاعراینترانه سراییودرگذشتندحادثه

.سیدپایانبههمیشهبرای،1395سالاسفندماه
ایان،پآغازترین/بی تعبیررویاییبی معنی،واژه یای

تقدیرآزادترین
رادل/ناخواندهمعشوقه یخواندی،خودبهتورامن
ماندهابدبهدمیکبسپار،ازلبه
هکاستماندهبرجایبسیاریعاشقانه هایافشیناز
مرورباهمرااوترانه هایمنتخبازگوشه ایادامه،در

:می کنیم
همهاینشاعر،همهاینبارنیست،حواستانگار•

نمی کند؟سنگینیدوشتروی...شعر
یوقت/می کشیدآسمان هادر/راتوناززمینوقتی•

می چشیداشک هایمبا/راتوطعمعطش
/دلینهوبودعقلنه/شدمچشمتعاشقمن،

عاقلیودیوانگی/اینازنمی دانمچیزی
چهایمانوکفر/استباریکجنونوعقلدرمرز•

استنزدیکبهم
بهتوویرانیمثل/سردرگمما،دلدرهمعشق
مردم

نگوییشعر/وباشیشعرخودت•
از/تو/وشوندشاعر/توآغوشدر/شاعران
باشیبی خبر/خودالهامسرزمین

عشقببین/کردیچهمنویرانه یقلبباتو•
کردیچهمنیدیوانه

پروانه یحالباتو/بودمآسودهعادتابریشمدر
کردیچهمن

شب
نمی آیدبرتوروشنایی پساز
توو
خودتتاریکیپساز
تو
روشن تریروزاز
تاریک تر؟شبازیا

شماهمراهنشریه،شمارهاینشخصمعرفیدر
اشعارشآوازه یهنوزشایدکهشاعریبابودخواهیم

نایآثارازهاییترانهبی شکاماباشیدنشنیدهرا
.داده یمگوشرابزرگهنرمند
ازکهاستبودهمعاصریشاعرانازیداللهیافشین

خیرایدههچندترانه سرایانوشاعرانتاثیرگذارترین
.می رفتشماربهایراندر

1400ورودی مهر 
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او.آمددنیابه1347سالدریداللهی،افشین
.تاسبودهترانه سراهم چنینوروان پزشکیمتخصص

وبوده استایزدخواستاهالیازیداللهیافشینپدر
.استاسفرجاناهلنیزویمادر

:کتاب هایدرراخودعاشقانهترانه هایافشین



بوی تو می دهد آغوش خالی ام

ای واقعیت عشق خیالی ام

مست توام که قنوتم ترانه شد

چون مومن تو شدم، لاابالی ام

بعد از تو بی خبرم از خودم بگو

این روز ها چه شدم در چه حالی ام

روزی یقین تو بودم، ولی گذشت

امروز فاجعه ای احتمالی ام

شعرم، شکفتن بارانی تو بود

حالا فقط خبر خشکسالی ام

بی هیچ دلهره حال مرا بپرس

روزی که من، جسدی این حوالی ام

33
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کتابخانه ی نیمه شب

34

همونتوزندگیت،کهبوداینجوریهمبازیقانون
بایمنتهبدیادامهمی تونیتوولیمی ایستهلحظه

لحظههردراگهکهخودتآرزوهایوتصمیم ها
!یشدمچیبعدشمی گرفتی،روتصمیماینزندگیت
میم هایتصبابتونیاینکههیجان انگیزه،همتصورش
کهچندبارهرکنی،تجربهروتازه ایزندگیجدید،
توکهاینهاونودارهوجودنکته اییهولیبخوای
.گیریب"نیمه شب"توفقطروتصمیم هااینمی تونی

چیبعدش.میشهتمومبازینیمه شب،ازبعد
.دارهخودتبهبستگیخوبیه،سوال!میشه؟
دتخوبهفقطوفقطچیزهمهدنیا،اینتومیدونی،
.دارهبستگی

درروبازیایننورااسمبهخوش شانسدختریک
رهمی گیتصمیماون.میکنهتجربهشبنیمهیک

هبوزندگیازبودشدهخستهچونکنهخودکشی
بدشانسیدریایتویزندگیشخودش،گفته ی

اون.نمیشهختمهمین جابهداستانولیغوطه وره
بازیراهنمای.میشهبازیاینواردبلکهنمی میره

وسهمی شناکهآدم هاییهدوست داشتنی ترینازیکی
جاهمینبهقضیه.می برهپیشروبازیاونکمکبا

.دارهدرازسربازیاینونمیشهختم
.گمبمیخوامچیشدینمتوجهاینجاتامی کنمفکر

"شبنیمهکتابخانه"هیجان انگیزوفوق العادهکتاب
انیداستکتاببهترینجایزهبرندهکههیگمتاثر

بارسومینبرایمن.شده2020سالدرگودریدز
غرقشدتبهچونخوندنشبهکردمشروع

.انگیزههیجانبرامهنوزومیشمنوراداستان های

پاییزیروزهایایندرچایگرمیبهسلامی
نوبهتبریکهمچنینوخداقوتترم،اینجایتا

.هستندنشریهاینخوانندهکهعزیزیوروردی های
فتعریچجوریروشبشمابپرسم،ازتونسوالیه

نوین،می شیامی خونینروشبکلمهوقتیمی کنین؟
میفتین؟چییاد
ازپرشبنیست،تاریکیفقطشبمنبنظر

پرآسمونمیشهباعثکهجادوییمرموزه،جادوهای
نزمینیست،خودشازنورکهماهیوبشهستارهاز
یهنپیوستوقوعبهشب،دیگهجادوی.کنهروشنرو

و هابیداریشاهدشب.شبهسکوتتواتفاقاتسری
جویندگانشب بیداریانسان ها،خوابیدن های

ولبخندهادلشوره ها،ونگرانی ها،(مامثل)علم
بهمونشب.ستدیگهچیزهایخیلیواشک ها
وفرازهمهباشد،تمومامروزکهمی کنهیادآوری

.میدهروخوبروزیکشروعنویدونشیب هاش
و شدنمیتمومشبکهکنیمفکراینبهبیاین...اما

.می کردشروعروتازه ایبازیماباشبجادوی
نسجازسرنوشت،وتصمیموتقدیرجنسازبازی ای
...هیجانونگرانی
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دلبندممی دانی

درگیردیگری،موجودیتهرازقبلآدمیوجود
ندارد؛کسیبهکاریخوشش،خیالواستخودش
ه یآشفتافکارهرگونهازفارغاستدنیاییدرانگار
...ودلتنگیسکوتشب هایپرازهیاهویجهاناین
..بمانداجباریابودهانتخابتنهاییشحالکه

.

اپیدزندگیتدرآدمییسروکلهکهروزیازاماناما
اصرار..میتندازهمراتنهاییتپودوتار،می شود
به،خوبتوبدحالبهمی کندتوجهعشق،بهمی کند

آنازمی زند؛دلنشینحرف هایتنهاییت،شب های
هانناگو.می پراندسرازعقلکههاییدلرباییدست
نیدانمیاصلاکهمیبینیمسیریودنیادرراخود
حتیدیگر.بودسووسمتکدامبهراهتاوازقبل
راهازتازهاینازپیشچگونه،کهنمی آورییادبه

ازبلقاصلاگوییمی رساندی؛صبحبهراشبرسیده،
...نبودیبلدرازندگیاو

مهمتروازهمهمی دهیتکیهمیکنی،اعتمادآرامآرام

هنگامیو...شب هایتماهمی شودومی دهیدل
هکشبیدرمی کند،غرقوجودشباتلاقدرراتوکه
د؛می کنرهایتفرارسد،سحرشنیستقرارانگارکه

رمیسثمریمیزنی،پاودستهرچهکهاستآنگاه
آسمانوزمینمیانکهمی شویآنمانند.نمی شود
درکندرخنهمی خواهدشبگویی.استمعلق

کنیچهحتینمیدانیتووبگیردتوازتوراووجودت
...شویرهااو،بودنافکاروواهیخیالاتاینازتا

اوازآثاریکهشبیبهبرگشتمی شودرویایتتوو
...نبودزندگیتدر

دل،ازبرآمدهشکسته یپاودستنثراینیهمه
 Lordازدلنوازیموسیقیدربودشدهگنجانده
HuronنامبهThe Night We Met

ندرایکهراآنچهخوبیبهانگارخوانندهوشاعرکه
...کرده اندتجربهمی شود،تحمیلانسانبهبرزخ

ندمی تواومی نشینددلبهکهوجودعمقازصدایی
فردایشبهامیدیکهشب هاییبرایخوبیهمراه
...باشدنیست،

نکردهدرکراهاییشبچنینکهدارمآنامید
نتظارشدراتلخپایانیکردید،تجربهراآنچهیاباشید
...نباشد

زنده ایموگذراندیمراهجرانهایشب
نبودگماناینخود،جانیسختبهراما

شبی که ملاقات کردیم
(The Night We Met)

            
     فن     اطلا  ت سلا ت

ف ط      س 
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شنامه 
معرفی نمای

"
کالیگولا

 "
Caligula)

ضا عبدی(
محمدر

بهیادنکهمی کنددرکزندگیمدت هاازبعدکالیگولا
هبنیست،تحملقابلشده،ساختهکهصورتاین

تغییرزندگیدرراخواسته هایشدلیلهمین
.هستندممکنغیرهمگیکهخواسته هاییمی دهد؛

.ابدتازیستنتواناییمثل
 Caligulaکتابدرکالیگولانمایشنامهازبخشی

and 3 Other Plays
مندتواننویسندهنوشته یکالیگولا،نمایشنامه
ازداستاناولینوکاموآلبرفرانسوی،

درکهاست  Caligula and 3 Other Playsکتاب
نسومیکالیگولا،.درآمدتحریررشتهبه1944سال

،"دیوانهامپراطور"بهمعروفوباستانرومامپراطور
این.استکاموآلبرجذابنمایشنامهاصلیشخصیت

درکاموآلبرنوشته هایخوش اقبال ترینازکتاب
درآنازمعتبرترجمه ۱۰ازبیشواستجهانسراسر
جهاندرمختلفزبان هایبهترجمههزارانوایران
توسطتنهانهکالیگولانمایشنامه.داردوجود

رویبرجهانکارگردان هایوهنرمندانبزرگ ترین

(Caligula" )کالیگولا"معرفی نمایشنامه 
آلبر کامو : نویسنده

بزرگکارگردانانتوسطبلکهشده؛بردهنمایشپرده
وادهغنی زهمایونپسیانی،آتیلامرحومنظیرایرانی

.استشدهکارگردانیوبازنویسینیز...
مرگبامختلف،پرده ی۴درنمایشنامهاین

صحنه ی.می شودآغازرومسومامپراطورمعشوقه ی
اینبهتاریخیوطوفانیشروعیدروسیلا،مرگ

با،شوکه کنندهتجربه یاینازبعدومی دهدنمایش
زمانمروربهکهبودخواهیممواجهامپراطوری
تجربهعملکردهایشدرراکشتنومرگخشونت
اهیتبومرگظلمتباجهانیبهعشق،بیومی کند
ینادرکالیگولاشخصیتواقعدر.می شودکشانده
اطورامپرسومیناصلیشخصیتازدورچندانکتاب،
ستدبهخانواده اشمرگازبعدکالیگولا.نیستروم

دشاحضارویقصربهروم،وقتامپراطورتیبریوس،
دت،مایندر.گزیدسکناآنجادرتیبریوسمرگتاو

ذاراثرگویدرتیبریوسبی رحمیووحشی گریخوی
،رسیدقدرتبهکالیگولااینکهازپس.شدواقع
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99ورودی مهر 
رشته علوم آزمایشگاهی

محمدرضا عبدی 

اووسواس.گرفتنظردرعتیقعهدخداینمایانگر
کهمی دهدنشانغیرممکن هابهدست یابیبهنسبت

مطلققدرتبهکهکسیاست،میانجیخداییکاو
محدودیت هاییحال،عیندرولیاستنزدیکبسیار
هروهرچیزیمی تواندخدااینکهحالیدر.داردهم

کاریاصلیخدایببرد،بینازدنیاایندرراکسی
ولاکالیگ.می دهدانجامتخریبوتاثیرگذاریازبیش
قدرتیعنیدارد،اختیاردرکهقدرتیقوی تریندر

بهامپراطورکهبرتریواقعیت.می کندافراطکشتن،
راابدیحیاتوغیرممکنواقعیتایناست،آندنبال

همینبه.گرفتنظردرالهیعرشهمانمی توان
نمادمی توانراکالیگولاکج روی هایوبی رحمیترتیب،

.تگرفنظردرجهاناینابدیتاریکیبردالمدرکیو

ازکییکالیگولاکتابگفتبایدختامحسنبه عنوان
اما.استکاموآلبرفلسفهدرکبرایکتاب هامهم ترین

بردتاکیکالیگولاشخصاقداماتکهشوددقتباید
بانزازبایدرانویسندهدیدگاه وداردپوچعصیانیک

یزندگکهآدم هاییزبانازشنید؛کالیگولامخالفان
.می نهندارجرابودنخوشبختوکردن

عقلسلامتوشدهوارداوبرقدرتجنونرفته رفته
دیوانهامپراطوررااورواینازداد؛دستازراخود

گولایکالیاستحاله یورفتنتحلیلفرایند.می نامند
با Caligula and 3 Other Playsکتابدرجوان
لزواکهمرگی.می رسدپایانبهاوخود خواسته یمرگ
میقعفلسفه یواستپرشکوهوبزرگامپراطورییک

بهاگزیستانسیالیسمیپس زمینه ایدرراآلبرکامو
.می کشدنمایش

کهندمی شوبندیتقسیمدستهسهدرکاموکتاب های
پیرامون.استپوچیموضوعدربارهآناولدسته
:زاعبارتندکهاستنوشتهکتابسهکاموپوچی،
بیگانهکتاب هایدر.سیزیفاسطورهوکالیگولابیگانه،

طهواسبه"پوچیاحساستجربه"شاهدماکالیگولا،و
کتابدرکهحالیدرهستیم؛داستانشخصیت های

.می پردازد"پوچیمفهوم"بهکاموسیزیف،اسطوره
بهفسیزیاسطورهکناردرکالیگولاخواندنبنابراین
گولاکالیدر.می کندکمککاموآلبرفلسفهبهتردرک

اساحسدرگیرمدامکهمی کنندزندگیشخصیت هایی
برایکالیگولامثلشخصیتیازکامووهستندپوچی
.دمی کناستفادهانسانزندگیظاهریپوچیبررسی

حقایقباراآن هازندگی،تلخرخدادهایکهآدم هایی
یجهنتاینبهنهایتدرطوری کهمی کند؛آشناهستی
«.نیستندخوشبختومی میرندآدم ها»:کهمی رسند

نهومی شودمسیحیتبهاشاره اینهکالیگولادر
عرفان،ولی.می آیدمیانبه(ع)مسیحازصحبتی
تهگذاشکامونمایشنامهاینرویبرآشکارتاثیری
مسیحیاولیهعرفانیحلقه هایازبسیاری.است
انمیبهنامشعتیقعهددرکهخداییبودندمعتقد
می کندیادآناز(ع)مسیحکهخداییبااست،آمده

زمینیخداییصرفاعتیقعهدخدای.استمتفاوت
یولاست؛بشرجهانبهمحدودتاثیرگذاریشواست
او.استبالاتریبسیارمقامدارایجدید،عهدخدای
در(ع)عیسیکهمقدسپدری.استهمه چیزخالق

می توانراکالیگولا.می کندیادآنازخطابه هایش
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میکروفون انارستان
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مصاحبه انارستان

ذتلایشونکلاسودرسازوگذاشتندمنرویخوبی
..شدکشیدهادبیاتسمتبهمنعلاقهکهمی بردم
.بدمادامهوکنمشروعرومسیراینکهگرفتمتصمیم

اینواردشماشدباعثکهافرادیازیکییعنی
بودند؟ایشونبشین،حیطه

یداپعلاقهحوزهاینبهمنشدباعثکهفردیتنها.نه
.بودندایشونکنم،

بهعلاقهوادبیاتبهعلاقهبنظرتون،استاد
نکهاییاهستندهمدیگهملزومولازمنویسندگی

هستند؟همازجدا
دگینویسنبهتمایلیاعلاقهفردیکممکنه!البته

یاتادبمورددرمطالعهبهنیازیابتدادروباشهداشته
اینولینکنه؛احساسخودشدراونبهعلاقهو

شکلبهکهبعد  ها.هستابتدادرفقطاحساس
میشهمتوجهمی کنه،دنبالروکارپیشرفته تروجدی تر

ه ینویسندیکیعنی.هستندجدا  نشدنیاین هاکه
دانش هاییک سریکهبودخواهدکسیقطعاموفق،
نایدر.باشهداشتهادبیاتحوزه یدرمعلوماتوادبی

لبخندخالقنامبه
ازسریایندر.هستمجوادیجوادسید.سلام

ازیکیهستیم؛ظریفدکترخانمخدمتنشریه،
نکنیدکترلطفخانم.وارستگانمجرباساتید

ازیبیوگرافیکوکنینمعرفیمابهروخودتون
.بدینمابهخودتون

نشریهعزیزمخاطبانهمه یوشماخدمتسلامبا
لفارغ التحصیهستم،ظریفبهارهدکتر.انارستان
کههستسالده.فارسیادبیاتوزبانرشتهدکتری

مشهد،شهرعالیآموزشموسساتوهادانشگاهدر
منفعالیتتخصصیحوزه.هستمتدریسبهمشغول

انزبان¬فارسیغیربهفارسیزبانآموزشزمینه یدر
.هستمخدمتتوندر.هستهم

زمانیچهازادبیاتبهشماعلاقه ی،دکترخانم
شد؟شروع

مقطعپایانیسال هایدر.دبیرستاندوره یاز
اهی؛دانشگپیشدورانوسومسالیعنیدبیرستان،

سالولیبودم،حقوقرشته یبهعلاقه مندابتدادر
وبتمثتاثیرانقدرمنادبیاتمعلمدبیرستان،سوم
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دوراندرهمداشتم،فارسیقناعیادبیات
کا رهایدکتری،دوراندرهموکارشناسی ارشد

جهتبه.بودمبردهپیشسمتاونبهروپژوهشیم
احساسبیشترپژوهشامردکتریدوره یدراینکه
سووسمتاونبهمنمپژوهش هایطبیعتامیشه؛
ودارمانجامالانتامنکهکار هایی.کردپیداگرایش

هستپژوهشی-علمیمقالهتاهفترسیده،چاپبه
بهودهبرمی گرمندکتریتخصصیحوزهبهبیشترکه

بررسی"مثالعنوانبهمیشه؛مربوطهمحوزههمون
"دهمقرندرمجنونولیلیداستان هایرواییسیر
هجریدهمقرندرناماینباکهآثاریکلیه ییعنی
سیبررونقدموردایمقایسهشکلبهروشدهتالیف
ییککدومودارندهاییویژگیچهاین هاکهدادم،قرار

جله یمدروگرفتهقرارمبنایکیکدوموهستمعتبرتر
اگه.رسیدچاپبهسنندجآزاددانشگاهپژوهشی-علمی
واقعدر.میشه98یا97سالبهمربوطنکنماشتباه
تامقالهفرستادنزمانازچونندارمبخاطردقیق
.می کشهطولسالسهدوحدودچاپ،وداوری
خطینسخه هایبررسی"حوزه یدرپژوهشدو

بهمربوطیکیکهداشتم"مجنونولیلیمنظومه های
هجریدهمقرنبهمربوطیکیوهجرینهمقرن

پژوهش نامهعنوانتحتمجله ایدردواینهست؛
انده آقواحدآزاددانشگاهبهمربوطکهنسخه شناسی

نسخهپژوهش هایتخصصیشکلبهوهست
سالدریکیو96سالدریکی.میکنهچاپروشناسی

.رسیدچاپبه98
نظرصرفازشونبهترهکههستهمدیگه ایکار های

.کنیم

روونتعلاقهموردنویسندهکنیدمیلطف.ممنونم
ربیشتروهاییکتابچهاین کهوبگید؟مابه

میخونید؟

ادبیاتوادبیکتاب هایرشتم،بهتوجهبامن
کههیگا.دارمدوستبیش ترخیلیروفارسیکلاسیک
هکآثاریبیش تر،می کنم؛پیدامطالعهبرایوقتی

رویبخشیککهآثارییاوشدهپرداختهکمتربهشون

اینمعروفقولبهابتدادرافراد،ازخیلیشایدمسیر،
یبعضقطعا  ولیمیدنانجامخودشوندلبرایروکار
وادبیاتحوزه یبهکهایراداتوضعف هااز

ننوشته هاشووآثاردربرمی گرده؛فردادبیدانش های
.شدخواهدنمایان

دنبالجدیروکاربخوادواقعاکسیاگهحقیقتدر
ین اباشه؛داشتهآثارشچاپبهنیازیاتمایلوکنه

.می کننپیدااهمیتموضوعات

ننوشتاهلخودتونشمادکترخانم.عالیچقدر
دارید؟نوشتنبهعلاقهیاهستید

تا،بگمواقعیتوبخواماگهولیدارم؛علاقهحقیقتدر
ته ینوشیکیادلینوشته ییکعنوانبهچیزیالان

بودهدیگه ایمشغله هایهمدلیلش.ننوشتماحساسی
اعتقادبهچون.داشتمآموزشوپژوهشحوزه یدرکه
راغتفنویسنده،فردبراینوشتنشرایطازیکیمن،
بهرومعینیومشخصزمانیکاین کههست،خاطر
ودشخبتونهوبگیرهنظردرکاراینبرایثابتشکل
یتیموقعدلیلبهمن.بدهقرارنوشتهفضایاوندررو
بعدارمامیدو.نکردمپیدافرصتیالانبهتاداشتم؛که
وزهحایندربتونموبشهایجادمنبرایشرایطایناز

وشرایطبخاطردادم؛انجامکهکار هایی.بردارمگامهم
اگر.داشتهپژوهشجنبه یبیش ترتحصیلاتم،

اموربهبیش ترهمبازافتادهاتفاقهمنویسندگی ای
ریاثیکبخواداینکهتاداشته؛اختصاصپژوهشی

بهفردترغیبیامخاطبجذبهدفشکهباشه
ازهکباشهنوشتاری ایاثریکیاادبیاثریکخوندن
.می گیرهسرچشمهنویسندهعاطفه یواحساس

.دشپژوهشازصحبتدکترخانم.عالیهمخیلی
چهداخلالانکهبگینبهمونمی کنینلطف

ایپژوهش هازتاچندومی کنیدفعالیتحیطه ای
بگید؟مابهروخودتونخاص

صتخصتدریسحوزه یدرکهگفتمهمقبلامن.بله
کلشبهزبانانفارسیغیربهفارسیزبانآموزشمن،

مقداریزمینهپژوهشحوزه یدر.هستتخصصی
حوزهبهکهعلاقه ایدلیلبهمنهست؛متفاوت

40

صاحبه انارستان
م

جواد جوادی

برو به فهرست



دگینویسندرمهمواصلیبخشیککهگفتیمچون
.یرهبگسرچشمهدرونتونازاستعداداونشماکهاینه
هیچدرروهستذاتیودرونیکهچیزیپس

جاکهچرا.بدیمقرارنمیتونیممعینیچارچوب
درماکهچیزیاونمعادلمی شهدقیقا.نمی گیره
.یکوشششعروجوششیشعر:میگیمبهشادبیات
.یسپهرسهرابمثلهستشاعرذاتا  کهیکییعنی
اینکهکنینمیاحساسشماومیشهوحیبهشانگار
هکفرخزادفروغیاگرفته،سرچشمهدرونشازکاملا
ککلاسیشاعراندرحتی.اینطوریهاشعارشازخیلی
.سرودهجوششیشکلبهکهداریم،رومولاناماهم
.کوششیهشعرداره،وجودکهدیگه ایمعقولهولی
وانایی،تنهولیبشه؛شاعرمیخواددلشکسی کهیعنی
وکوششباولیدارهرواینکاردانشنهواستعدادنه
دروراسمشتاباشهگفتهچیزیکهمیکنهسعیزور

موفقافراداینجورمعمولاکه.بدهقرارشاعرانزمره ی
اینشاعرانازانبوهیتعدادنمونه،برای.نیستند
شدانسطحهرباکهداریم؛صفویهدوراندرروسبکی

هماصلا.شدندمیشاعربودند،کهجایگاهیهرو
.منداریحوزهایندرالزامیمابنابراین.نبودندموفق
وخطیکمشخصطوربهمی خوادکسیاگرولی
پردازنزطیانویسطنزبخوادمثلابکنه؛دنبالرومشی
وکنهمطالعهحوزهایندرروبیشتریآثارمیتونه.بشه
زهحوایندرکهافرادیباگوییوگفتبتونهاگهیا

طعا  قباشه؛داشتههستندترشدهشناختهیاترقوی
.می کنهکمکبیش تربهش

یه؟چایرانمطالعهسرانهدربارهنظرتوندکترخانم
!ساعتچهاروبیستدردقیقهدوازده
واقعا!نیستبیانقابلکهمیدونیدخودتونحقیقتا  
نایباتمدن،همهاینباکشوریدرماکهتاسفهجای
یخی،تاروادبیپیشینهوسابقهاینباوفرهنگهمه
گفتنشکههستپایینقدریبهمطالعمونسطح
حوزهایندرکاراصلی ترینمننظربه!آورهشرم

جنبه هایدرومختلفابعاددرهست؛فرهنگ سازی
درسکلاس هایدرمثلا  .اجتماعدرمختلف

دم،میانجامکهفعالیت هاییبااستادمندانشگاهی،

.ممی رسوناتمامبهروموندهناتمامبخشیوخوندم
زهحودرکهکتاب هاییبهادبیاتی،چارچوبجزبهاما

.دارمعلاقههمروانشناسی

گیرییادبهنیازبودنقلمبهدستیانوشتنآیا
موردشدرکهعلاقه ایاونبرعلاوهداره؟هم

.کردیمصحبت
ماشکهدارهوجودفنونییک سریچون.بلهطبیعتا
ناووقت هابعضی.ببینیدآموزشرواون هاداریدنیاز

اونولیهستفردوجودتویخلاقیتاونواستعداد
وونفنیکسریبایدشماونیستکافیتنهاییبه

آموزشرونویسندگیحوزه یدرنباید هاییوباید ها
 تونیمنمیوهستندهممکملاینهابنابراین.ببینید
.بدونیمهمازجدااینهارویابشیمقائلفرقی

چیه؟نویسندگیلازمه یشمانظربه
درداره؛ذوقوخلاقیتکهکسیاولمرحله یدر

.هستمستمرمطالعه ینیازمندفقطوفقطکنارش
می تونیدشده،نوشتهآثارمطالعهباشماچون

المثعنوانبه.بفهمیدروغلط هاودرستازیک سری
ویدباشمندعلاقهخیلینویسندهیکبهشماممکنه
گامهندرولیباشید؛کردهمطالعهرونویسندهاونآثار

یکدارید،بهشکهعلاقه ایعیندرآثارشمطالعه
بخوبیانشهستیدمخاطبکهشماییدیدازجایی
وراین کاربودم،مناگر:بگیدخودتونبایانباشه
.می کردمحذفروقسمتاینمثلایانمی دادمانجام

ازروریآثاوباشیدداشته مطالعهشمااین کهبنابراین
مسیریدرمیکنهکمکبهتونخیلیباشید؛خوندهقبل
هاییزچیچهبدونیداین کهمثلا.کنیدمیطیداریدکه
یانیبیانکاتچهازبپردازید،بیش تربهشونبایدرو

.اینمثلمواردیوکنیدنظرصرفباید

رمانالزامابایدبنویسه؛رمانبخوادکسی که
ماحتبایدنویسه؛میطنزکهکسییابخونه؟
هیچایبنویسه؟بتونهتابخونهطنزهایداستان
ندارن؟همبهربطی

.نداریمالزامعنوانبهچیزیماحوزهایندر
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اونبهروخودتونمروربهوکنیداصلاحشون
رنظدر.برسونیدهستخودتونمدنظرکهجایگاهی

راضیخودشموقعیتوشرایطازفردیکوقتیمن
پیداهمجامعهسطحدررورضایتاونقطعاباشه؛
.کردخواهد

ه هاییتوصیبهبتونندانشجویانتمامیامیدوارم
.کننعملاحسنتنحوبهکردیدکه
هبرومنامروزاین کهازوشماازممنونم.امیدوارمبله
عزیزانهمه یوشمابرای.کردیددعوتمصاحبهاین

.دارمسلامتیوموفقیتآرزوی

.شماگرمحضورازمتشکرم

.بکننعهمطالبیشترتاکنمترغیبروهادانشجوبتونم
انزمدرمیتوننکهبگیریدنظردرروکاریهایمحیط

یککنند،مشخصمکانییککارمنداناستراحت
تساعنیمدربگنوبدنقراراونجادرکتابتعدادی
تهداشمطالعهاینجادرمیتونهکارمنداستراحت،زمان
مثلا  یا.باشهنداشتهکارشبهکاریهمکسیوباشه
منتظرکهدکترمطبمثلعمومیمحیط هایدر

تابکیکسریوبشهسازیفرهنگمی تونهنشستی؛
مطالعهبیمارانتظار،زماندرتابشه،دادهقرارهایی
ترومیااتوبوسایستگاه هایدرحتییا.باشهداشته
.کردسازیفرهنگودادانجامروکارهااینمیشه
اینههممیعنی!بشهاجراییکارایناینکهشرطبهفقط
یجهنتبتونهانشاللهبشه،اجراجامعهوفرهنگدرکه

افرادرایبروکمسرانهاینبتونیموباشهداشتهخوبی
.برسونیمدقیقهسیروزیحداقلبهجامعه

نایدرتجربهبااستادعنوانبهشما،نهایتدر
.دبفرماییدارید؛بچه هابرایتوصیه ایاگررشته،

فعالحوزه هاایندرامروزیجواننسلخوشبختانه
مقطعتحصیلاتشمامثلمنکهزمانی.هستند

دبودرسفقطمامشخطمی گذروندم،روکارشناسی
. کردنمیتوجهصورتاونبهجانبیمطالعهبهکسیو

بهجواننسلکهمی بینممنالانخبولی
علاقههمشابفرهنگیفعالیت هایومطالعهنویسندگی ،

هبایتوصیهبخواممناگر.خوبهخیلیاینودارند
آثاررویکنیدسعیکههستاینبکنم؛عزیزدوستان
قرارنتوروزانهبرنامهدروباشیدداشتهتمرکزمختلف
قلمهبدستقضیه،اینکناردردیگهمهمنکته.بدین
ونوشتنهبکنمشروعالاناینکهازبترسیدنبایدشدنه
میفته؟اتفاقیچهباشهبد

جاییکیازبایدبالاخره!نمیفتهاتفاقیهیچ.نترسید
هتجربروپیدرپیشکست هایاگرحتی.کردشروع
ازونیدبتتابدیدادامهرومسیرایناینقدربایدکنید؛

بگیرید،درسداشتیدمرحلههردرکهاشتباهاتی

99ورودی بهمن 
رشته علوم آزمایشگاهی
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متفناوری اطلاعات سلارشته 

ساره حسینی



:سردبیر
مریم گندمی ثانی▪

:مدیر مسئول
غزل مصطفوی▪

:طراح و صفحه آرا
مبینا نکویار▪

:ویراستاران
صبا غفاری▪
کیانا کوهستانی▪

:هیئت تحریریه▪
مریم گندمی ثانی▪
غزل مصطفوی▪
مهدیه قدیسی پور▪
فاطمه رجبعلی زاده▪
امیرعلی نهادی▪
کیانا کوهستانی▪
فائزه یوسفوند▪
مهسا چاجی▪
سیاوش خالقی مقدم▪
فاطمه رجبعلی زاده▪
امیررضا عابدین زاده▪
امیررضا آفتاب طلب▪
پگاه فرشچیان▪
نویسا خوافی▪
صبا غفاری▪
ساره حسینی▪
ریحانه جراری▪
فاطمه عباسی▪
محمدرضا عبدی▪
جواد جوادی▪

1402، پاییز 11سال چهاررم، شماره انارستان
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